
 

 

آموزش و پرورش  نیاد یما و سند تحول بن  

 

 

ی تعال بسمه  

 

 

از خود دارد   دیاست که بشر جد ییطرف معنا کیابتدا مدنظر قرار داد، از  دیبا یدر نسبت با تحول در نظام آموزش آنچه

امر   نیخود حاضر کرده باشند. با توجه به ا شیدر پ یمعلم یدر معنا دیکه معلمان با باشدی م یحضور گریو از طرف د

 یکه مقام معظم رهبر یی. به همان معنایمعلم یو سپس به معنا میفکر کن  دارداز خود  دیکه بشر جد ییبه معنا  دیما ابتدا با

میبه تحول دار اجی:ما در آموزش و پرورش احتندیفرما . 

 

  

 

 زیرا در نسبت با معلمان عز رینکات ز توانیرابطه م نیشروع شود؟ در ا دیتحول از کجا با نیا دیاز خود پرس دیبا 

 .مدنظر قرار داد

 

کرده است نییاو تع  یکه اداره برا یاکه محدود باشد به برنامه یاست و نه رُباط ییشوایپ ،یمعلم یاصل تیهو -1 . 

 

  یثمریحاضر شوند و از ظلمات ب گریشان در جهان همدآموزانبرنامه و بخشنامه بهانه است تا معلمان در کنار دانش آن

 .در امان بمانند

 

  

 

 رایز ردیگیقرار م امبرانیپ ریلحاظ در مس نیو بد کندیم  دایآموزان رابطه پدانش یو روحان ییمعلم با وجوه استعلا -2

کنندی ها رابطه برقرار مانسان  یو فطر یحدّ با ابعاد روحان نیدر والاتر امبرانیپ . 

 



  

 

آموزان خود باشند و از  دانش انیشوایپ توانندیجامعه، معلمان م رانیاند و نه مدجامعه انیشوا یپ اءیطور که انبهمان -3

باشند یمند گردند و از شغل خود راض بهره یسلوک معلم . 

 

  

 

که جهان امروز   یاست که نسبت به غفلت یاتیمعقول ح اتی مطلوب و ح یکه زندگ باشدیمتوجه م یبه خوب یمعلم واقع -4

 ،یپوچ طرهیس یعنی نیبشر دارد، حساس است. مشکل جهان امروز فاقدِ معنابودنِ انسان است و ا یاز ابعاد متعال

 یتنها رابطه خود را با تکنولوژ دی. بشر جدستیمعنا، انسان ن دونانسانِ ب رایتر است زکه از استبداد خطرناک یاطرهیس

هر اندازه هم مدرن باشد، جواب همه ابعاد   یتکنولوژ کهی برده است. در حال  انیمعناها را از م گریبرقرار کرده و د

کنندیم یبلند انسان یهاشان را متوجه افق آموزانمعلمان هستند که دانش ن یما را نخواهد داد. ا یوجود . 

 

  

 

و با   ن«یبه نسبت او با »د توانیم م،یرو هستکه ما با آن روبه  یبه عنوان نسل جوان  د،یرابطه با نظر به بشر جد در

فکر کرد  ریبه موارد ز «؛ یقدس خی»تار : 

 

که در نزد خود آن را  کند، مگر آن  فیرا تکل یبر خود امر تواندیکه نم میرو هستروبه یکه با بشر میاما فکر کرده ایآ -1

را در جهان خود احساس کند؟  یحضور نیو بودن او چن ابدیب  

 

  

 

میاآورده انیانسان سوبژه خود شده است را به م کهنیا یمعنا م؛ینکته فکر کن نیاگر به ا -2 . 

 

  

 

  یانسان غرب یِ ادیکرد تا نه گرفتار خودبن شهیاند دیکه در نزد خود دارد، با یانسان و حضور او در جهان یِ در سوبژگ -3

 یباشد؛ غفلت نمود. جهان  ی حال آن جهان، جهانِ فاخر نی در نزد خود داشت و در ع توانیکه م یشد و نه نسبت به جهان



مَ  سَأ مخلوقات را از   قیطرف در خود، و همه حقا کیرا از  یهمه انوار اله تواندیكُلَّهَا« م اءَ که انسان به حکم »عَلَّمَ آدَمَ الْأ

در جهان تجربه کند گریطرف د . 

 

  

 

هم  م،یشویرو مبا خود روبه  تیکه در ابد یبرقرار کرد که خود را در وسعت یطور ینیبا تذکرات د ینسبت توانیم ایآ -4

د؟یشیبودن اند نیدر نسبت به ا  یو حال به تذکرات قرآن میاکنون مدّ نظر قرار ده  

 

  

 

 دایپ میتوان یم ینیاست که ما با تذکرات د یو بحث، بحثِ نسبت ستین یقرآن یهاآموزه می امروز بحث تعل کهی در حال -5

م؟ یکنیبا او صحبت م یقرآن میهنوز در محدوده مفاه ایو  میگذاریم انینسبت را با مخاطب خود در م نیهم ای. آمیکن  

 

  

 

در   دیبشر جد یبرا دیجد یخیدر طلوع تار  یدیعهد جد ای که آ میانکته فکر کرده نیبه ا میاکه قرار گرفته  یطیدر شرا -6

 دیدو جهان« با نیاست ب یدو که »جهان نیباشد و به جمع ا یقدس خواهدیبودن م یجهان نیاست؟ که انسان در ع انیم

 نظر کند؟

 

: مدرسه  دیفرمای فکر کرد که م 1404به »چشم اندازِ« مدرسه در افق چشم انداز   توانی! میتوجه به نکات فوق، آر با

و تربیت و  میهاي تعلتحقق مراتب حیات طیبه و کانون عرضه خدمات و فرصت  یاي باشد در راستا جلوه تواندیم

و تربیت رسمي  میدر چارچوب نظام تعل ،یاسلام ییارهادانش آموزان بر اساس مع  تیسازِ به ظهورآمدنِ هوزمینه

رانیا یاسلام یجمهور . 

 

  

 

که دارد فکر   یاجانبههمه فیبه تربیت انساني موحد و مؤمن و متعهد نسبت به وظا توانی هاي كلان مدر مورد هدف  -7

و  یخواهدر کنار عدالت  قتینظر به حق یدر راستا یفیشد، وظا لینا یهدف نیبه چن خیتار نیدر ا توانیکرد که چگونه م

خود گذشته باشد تیکه از بحران هو شودیظاهر م یکه همه در ذات انسان یزیستظلم . 

 



که در آن حاضر   یا»معرفت نفس« بشناسد و از زمانه قیدارد خود را به طر ازین تی عبور از بحرانِ هو یبرا انسان

او، او را فراگرفته خِ یاست که تار یاست، آگاه گردد که همان درک حضور . 

 

  

 

مٍ هوَُ في  نیتریدنیشیزمانه، اند یدیتوح ریحضور در تقد -8 شَأأنٍ«)الرّحمن/   امراست. اگر حضرت حق به حکم »كُلَّ یوَأ

  ی دارد که برا یصورت خاص  یظرف ظهور اراده اله یخیپس در هر تار باشد،یخلق بعد از خلق م اشتی( ربوب29

نمود   میخواه یزندگ یانتزاع یبا حضرت حق مأنوس شد وگرنه با خدا خیدر ظرف همان تار دیرجوع به حضرت حق با

شودی واقع نم مانیبا خدا برا یاست که در آن صورت انُس مانیدر امروز و فردا  یکه در حال تجل ییو نه با خدا . 

 

  

 

شناسي و زمان البیتاهل   

 

ءٍ مُدَّةً وَ أجََلًا« براي هر چیزي مدت و  فرمایند : »فَإنَِّ لِكُلِّ شَيأ مي 190 در آخر خطبه  السلام« هیامیرالمؤمنین»عل -9 

 .سرآمدي است

 

اي در هر  تواند انجام دهد و هر برنامهکند هر کاري را هر وقت ميبشر به خودي خود این است که فکر مي مشکل

خواهد بدون توجه به  موقعیتي عملي است. دیروز با تکیه بر دست و شمشیر خود و امروز با تکیه بر تکنولوژي مي

تعَأجِلوُا بمَِا لَمأ بخشد. حضرت تذکر مي حققهاي خود را تهاي فرهنگي و شرایط تاریخي، برنامهزیرساخت دهند: »وَ لَا تسَأ

ُ لكَُمأ« در انجام کاري که خداوند شرایط آن را فراهم نکرده شتاب مکن. زیرا مقلب القلوب خداوند است، وقتي  لأهُ اللََّّ یعَُجِّ

نتیجه است و البته این به معني بي  نها در تحقق آها را به سوي موضوعي نینداخته، تلاش سایر انسانخداوند جهت قلب

ها است که متوجه باشند مسئولیت امروزشان چیست و بیشتر به  ها نیست بلکه تذکر به انسان سلب مسئولیت از انسان

گرددمقدمات کاري بپردازند که در نهایت منجر به اهداف مهم مي . 

 

  

 

وقتي سَهل بن حسن خراساني اصرار دارد که با ضعفي که در امویان ایجاد شده اقدام   السلام«ه یحضرت صادق»عل -10

لَمُ بِالأوَقأت« ما داناترین افراد به وقت هستیمبه ایجاد حکومت کنند مي نُ أعَأ فرمایند: »نَحأ . 

 



  

 

روح زمانه  نقش  

 

مَانُ« چون  مي السلام«ه یبه امام حسن»عل السلام«هی حضرت امیرالمومنین»عل -11 فرمایند: »إِذاَ تغَیََّرَ السُّلأطَانُ تغَیََّرَ الزَّ

 .روح حاکم بر زمانه تغییر کند، زمانه دگرگون شود

 

  

 

  السلام«ه یدر روایات ائمه دین در مورد متفاوت بودن روح زمان نکات دقیقي مطرح است، از جمله از امام هادي»عل -6

كه داریم که حضرت فرمودند: هرگاه زماني باشد كه عدل، بر جور غلبه كند، حرام است كه گمان بد به احَدي ببري تا آن 

علم پیدا كني به بدي او، و هرگاه زماني باشد كه ظلم بر عدل غلبه كند، شایسته نیست بر احَدي كه گمان خوبي برد به 

كه خوبي را از او ببینداحَدي تا آن  . 

 

  

 

كه هر زمان اقتضائات خود را  سخني دارند مبني بر این  السلام«ه یدر راستاي موضوع تغییر روح زمانه امام باقر»عل -7

فرمایند: این زمان، زماني نیست كه امام حق دارد و به حمران که تأکید داشته امام در مقابل حاکمان جور قیام کنند، مي

که شخصي از علماء در زمان سابق بود و پسري درستيفرمایند: »بهنقل مي طوربتواند ظهور كند و سپس داستاني را این 

کرد  آمد و از او سؤال مياي داشت که ميکرد ولي آن عالم همسایه نمود و از او سؤال نميداشت که در علم پدر رغبت نمي

و به او گفت: اي فرزندم! تو از علم   دنمود، پس چون وقت مرگ آن مرد عالم رسید فرزند خود را طلبیو علم از او اخذ مي 

کرد و ایست که از من سؤال مي من چیزي اخذ نکردي و به آن رغبت ننمودي و از من چیزي نپرسیدي ولي مرا همسایه

ي من برو. و آن همسایه را به او  کرد، اگر تو را به علم من احتیاج شود به نزد همسایهنمود و حفظ ميعلم مرا اخذ مي 

شناسانید. پس آن عالِم به رحمت ایزدي واصل شد. پس پادشاهِ آن زمان خوابي دید و از براي تعبیر خواب سؤال کرد از 

احوال آن عالم، گفتند فوت شد، پرسید که آیا از او فرزندي مانده است؟ گفتند بلي پسري از او مانده است. پس آن پسر را  

خواهد و من علمي ندارم و اگر از  دانم که پادشاه از براي چه مرا مي طلبید چون ملازم پادشاه به طلب او آمد گفت والله نمي

ي آن شخص که از پدرش علم  یادش آمد و رفت به خانه من سؤالي کند رسوا خواهم شد، پس در این حال وصیت پدرش به

دانم که از براي چه مطلب مرا خواسته است و پدرم مرا امر کرده است  آموخته بود. گفت؛ پادشاه مرا طلبیده است و نمي

دانم پادشاه تو را از براي چه کار طلبیده است اگر تو را که اگر به علمي محتاج شوم به نزد تو بیایم. آن مرد گفت من مي

اي در  خبر دهم آنچه از براي تو حاصل شود میان من و خود قسمت خواهي کرد؟ گفت بلي، پس او را سوگند داد و نوشته

که وفا کند به آنچه شرط کرده است. پس گفت که پادشاه خوابي دیده است و ترا طلبیده تا از تو بپرسد  رفتاین باب از او گ

این زمان چه زمان است، تو در جواب بگو که زمان گرگ است. چون پسر به مجلس پادشاه رفت، پرسید: من تو را از  

اي که این زمان چه زمان است، پادشاه گفت راست اي از براي خوابي که دیده ام؟ گفت مرا طلبیدهبراي چه مطلب طلبیده



اي به او دادند، جایزه را گرفت و به  گفتي، بگو این زمان چه زمان است؟ گفت زمان گرگ است. پادشاه امر کرد جایزه

این  ازشخص عالم نداد. پیش خود گفت شاید پیش اي از آن جایزه به آن  خانه برگشت ولي به شرط خود وفا نکرد و حصّه 

که این مال را تمام کنم بمیرم و بار دیگر محتاج نشوم که از آن مرد سؤال کنم، پس چون مدّتي از این بگذشت پادشاه 

خواب دیگري دید، و آن پسر را طلبید، با طلبیدن پادشاه، او نسبت به عهدي که وفا نکرده بود پشیمان شد، با خود گفت من 

که با او مکر کردم و  از طرفي چگونه به نزد آن عالم بروم و از او سؤال کنم و حال آن  ،علمي ندارم که به نزد پادشاه روم

خورم که در این مرتبه خواهم و سوگند ميروم به نزد او و از او عذر ميوفا به عهد او نکردم، به هرحال بار دیگر مي

آمد و گفت کردم آنچه کردم و وفا به پیمان تو  الم وفا کنم شاید که از علم خود در این مورد مرا تعلیم کند، پس نزد آن ع

ام، تو را به نکردم و آنچه در نزد من بود همه پراکنده شده است و چیزي در دست نمانده است و اکنون به تو محتاج شده

آید میان   نخورم که آنچه در این مرتبه به دست مکنم با تو و سوگند ميدهم که مرا محروم مکن و پیمان ميخدا سوگند مي

خواهد از من سؤال نماید. دانم که از براي چه چیز مياکنون نیز پادشاه مرا طلبیده است و نميتو و خود قسمت کنم، هم

عالِم بار دیگر با او شرط کرد و سپس گفت تو را طلبیده است که باز از خوابي که دیده است از تو سؤال کند که این زمان  

است. پس چون به مجلس پادشاه داخل شد، از او پرسید از براي چه کار تو را   وسفندچه زماني است؟ بگو زمان گ

خواهي که از من سؤال کني که چه زمان است؟ پادشاه گفت راست گفتي، اکنون بگو چه اي و ميام؟ گفت خوابي دیدهطلبیده

به خانه برگشت متردد شد که آیا به عهد   نزمان است؟ گفت زمان گوسفند است. پادشاه فرمود تا صِلَه به او دادند. ولي چو

خود با آن عالم وفا کند یا مکر کند و چیزي به او ندهد، بعد از تفکر بسیار گفت شاید من بعد از این محتاج به او نشوم 

و گفت  شدتصمیم گرفت به عهد خود وفا نکند. اتفاقاً بعد از مدتي دوباره پادشاه او را طلبید. او از خیانت خود بسیار نادم 

بعد از دو مرتبه خیانت دیگر چگونه به نزد آن عالم بروم، خودم هم علمي ندارم تا جواب پادشاه را بگویم. باز رأیش بر آن  

قرار گرفت که به نزد آن عالم برود، پس چون به خدمت او رسید او را به خدا سوگند داد و التماس کرد که باز تعلیم او 

حال مگذار. آن عالِم  خواهم کرد و دیگر مکر نخواهم نمود، بر من رحم کن و مرا بدین  فابکند و گفت در این مرتبه و

اي از او گرفت و گفت باز تو را طلبیده است تا سؤال کند از خوابي که دیده است که این زمان چه زمان  پیمان و نوشته

اي ام؟ گفت مرا طلبیدهچه کار تو را طلبیده ياست، بگو زمان ترازو است. چون به مجلس پادشاه رفت از او پرسید که برا

خواهي بپرسي که این زمان چه زمان است؟ گفت راست گفتي. اکنون بگو چه زمان است؟  اي و ميبراي خوابي که دیده 

  نها را به نزد عالِم آورد و در پیش او گذاشت و گفت ایگفت زمان ترازو است. پس امر کرد که صله به او دادند، آن جایزه

ام که میان خود و من قسمت نمایي. عالِم گفت: زمان اول  مجموع آن چیزي است که براي من حاصل شده است و آورده 

چون زمان گرگ بود تو از گرگان بودي لهذا در همان اول مرتبه عزم کردي که به عهد خود وفا نکني، و در زمان دوم  

کند تو نیز اراده کردي که وفا کني و نکردي، و این زمان  نمي وکند کاري بکند چون زمان گوسفند بود گوسفند عزم مي 

چون زمان ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به حق است تو نیز وفا به عهد کردي، مال خود را بردار که مرا  

 [1] «.احتیاجي به آن نیست

 

  

 

در خطبه سي و دوم   السلام«ه یها حضرت امیرالمؤمنین»علهمچنین در رابطه با روح منفي بعضي از زمان  -12

سِنُ مُسِیئاً وَ البلاغه مي نهج رٍ عَنوُدٍ وَ زَمَنٍ كَنوُدٍ یعَُدُّ فیِهِ الأمُحأ نَا فِي دَهأ بَحأ دَادُ الظَّالِ فرمایند: »أیَُّهَا النَّاسُ إنَِّا قَدأ أصَأ فیِهِ عُتوُّاً    مُ  یَزأ

فُ قَارِعَةً حَتَّى تحَُلَّ بنَِا« مردم! ما د ا جَهِلأنَا وَ لَا نتَخََوَّ ألَُ عَمَّ نَا وَ لَا نسَأ بریم ، ستیزنده  ر روزگارى به سر مى لَا ننَأتفَِعُ بمَِا عَلِمأ

سركشى افزاید. از آنچه دانستیم  آناى ناسپاس، كه نیكوكار در آن بدكردار به شمار آید و جفا پیشه در و ستمكار و زمانه

ترسیم.پرسیم و از بلایى، تا بر سرمان نیامده، نمىدانیم نمىبریم، و آنچه را نمىسود نمى  

 



  

 

بأ مِنأ در رابطه با شناخت زمان و زمانه مي السلام« ه یحضرت علي»عل -13 مَانِ مَنأ لَمأ یتَعََجَّ رَفُ النَّاسِ بِالزَّ فرمایند: »أعَأ

دَاثِه  « داناترین مردم به زمان كسى است كه از تحوّلات آن دچار شگفتى نشود و خویشتن را نبازدأحَأ . 

 

داند مقتضاي آن زمان چه رویدادهایي خواهد بود و لذا  ي خود را بشناسد ميکنند چنانچه انسان زمانهروشن مي  حضرت

پدیدآمدن رویدادهایي که ممکن است براي سایرین غیر منتظره باشد، براي او غیر منتظره نیست تا دچار شگفتي و تعجب 

 .شود

 

  

 

مَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَى الأعَاقِلِ أنَأ یكَُونَ عَارِفاً بزَِمَانِهِ مُقأبلًِا عَلَى شَأأنِهِ حَافظِاً مي السلام«ه یامام صادق»عل -14   فرمایند: »قَالَ فيِ حِكأ

بشناسد راي خویش ي انسان خردمند است كه زمانهآل داود چنین آمده است که وظیفه « در دستورهاى حكیمانهلِلِسَانِه  . 

 

  

 

15- جُمُ عَلیَأهِ اللَّوَابسِمي السلام«ه ی حضرت صادق»عل كس كه ( بر آن 116، ص 2«)الكافي، ج فرمایند: »الأعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تهَأ

آوردخود داناست، اشتباهات هجوم نمى به زمانه . 

 

کردند پیش آید، تحلیل  افتند و در مقابل اموري که باور نميخود را نشناسند در خلأ تحلیل فرو مي که روح زمانه هایيانسان

گیري توسط مردم پذیرد که بالاخره ما باید منتظر چنین موضعخود را بشناسد مي که اگر انسان روح زمانهندارند. در حالي 

گردند. رهبران  کنند و از کجا متوقف ميملت تا کجاها با مردم انقلابي همراهي مي نخبگاندانستیم بودیم و باید ميمي

کنند و از برند و با نخبگان نیز مدارا ميبزرگ با توجه به همین امر است که بر اساس توانایي ملت، مردم را جلو مي

خورندمردودشدن بعضي از نخبگان جا نمي . 

 

  

 

شان بیشتر  فرمایند: »النّاس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم« شباهت اخلاقى مردم به زمان مي السلام« ه یحضرت على»عل -16

شان استها به پدران از شباهت آن  . 



 

اي سراغ  فرمایند: ریشه و شخصیت و افکارِ افراد را در روح زمانهبزرگي در این سخن نهفته است زیرا حضرت مي راز

ها و معیارهاي  تواند ماوراء ارزش گر است و ميکنند و اگرچه انسان مختار و انتخابها در آن زندگي ميبگیرید که انسان

هاي  ها و ارزشهاي خود ملاکنیست که این انسانِ مختار در انتخاب طوري خود، چیزي را انتخاب کند ولي اینزمانه

تواند براي رسیدن به آن افق در  هاي موجود است نميزمانه را دخالت ندهد و اگر هم به افقي نظر دارد که ماوراء ارزش

ي آغازین انتخاب بلکه نقطه کندها را نفي نميي خود عبور کند. توجه به این نکته اختیار انسان بیرون از کانال زمانه

ي خود شباهت دارند به  قدر که به زمانه شود. باز به سخن امام توجه بفرمایید که چگونه مردم آن ها را متذکر ميانسان

 پدران خود شباهت ندارند؟ 

 

  

 

کند که ي بین مستکبرین و مستضعفان را در قیامت در محضر خداوند مطرح ميي سباء مکالمهقرآن در سوره -17

شدیم و مستکبران گویند: اگر شما نبودید ما مؤمن ميچگونه مستضعفاني که تحت تأثیر مستکبران به گناه افتادند مي

هاي مجرمي بودید. شما آمد؟ معلوم است که خودتان انسان ويسگویند: مگر ما مانع شما شدیم وقتي هدایت الهي به مي

فرَُ بِاللَّّ مستضعفان در جواب مي رُ اللَّیألِ وَ النَّهارِ إِذأ تأَأمُرُوننَا أنَأ نكَأ ...« ولي مکر لیل و نهار و فضایي که  گویند: »...بَلأ مَكأ

جا کشاند که نتوانیم راه هدایت را  کار ما را به آن  ددر آن زمان ساختند و دستورات و تشویقاتي که در امر کفر داشتی

کند و چگونه شباهت  کند که چگونه بعضاً روح زمانه قدرت انتخاب را سخت ميانتخاب کنیم. این آیه ما را متوجه مي

ها به پدرانشان بیشتر استمردم به زمانه شان از شباهت آن . 

 

  

 

فرمایند: »لا تقسروا اولادكم على آدابكم فانهّم مخلوقون لزمان غیر زمانكم« آداب و مي السلام« ه یحضرت على»عل -18

رسوم زمان خودتان را با زور و فشار به فرزندان خویش تحمیل نكنید زیرا آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده  

اندشده . 

 

مان، به هاي تاریخي خود را بدون ارتباط با روح تاریخيها کاري کرد که ما حادثهکردن ملتتاریخمدرنیته با بي فرهنگ

خود را نشناسیم  بهره باشیم و تا تاریخِ فکر و عقیدهصورت منقطع بنگریم و در آن صورت از آگاهي تاریخي لازم بي

تا معلوم شود کجا باید برویم و موانع تاریخي ما کدام است و آن موانع جایگاه  یمفهمیم ما در کجاي تاریخ خود قرار دارنمي

ها معلوم شودشان کجا است تا وقت عبور از آن تاریخي . 

 

  

 



شناخت روح زمانه  برکات  

 

19- در میان لشكر خود صداي غوغاي شدیدي را شنیدند، پرسیدند این صداي چیست؟ عرض    السلام«ه یحضرت علي»عل

 ُ تمَِعَ عَلیَأهِ هَذِهِ الْأ لِكَ حَتَّى تجَأ ة« ابداً این طور  كردند: معاویه كشته شده. حضرت فرمودند: »كَلاَّ وَ الَّذِي نفَأسِي بیَِدِهِ لَنأ یهَأ مَّ

جنگیم؟ فرمودند: »ألَأتمَِسُ الأعذُأرَ  امت بر او گرد آیند. گفتند: یا امیرالمؤمنین! پس چرا با او مي تا همه شودمينیست، كشته ن

کنیم. وقتي حضرت در مقابل معاویه « براي اتمام حجت و یافتن عذر در پیش خود و خدا با او جنگ ميفیِمَا بیَأنِي وَ بیَأنَ اللََّّ 

شناسند مسلمانان را به جنگ با او تشویق نمایند،  اي که از معاویه ميعمل کنند و با توجه به آینده ظیفهفقط به عنوان انجام و

توانند همه چیز را در اختیار بگیرند و با ناآرامي که مثل یک انسان عادي، فکر کنند ميکند با اینکار بسیار فرق مي نتیجه

آینده را در اختیار داشته باشند رتمام هر چه بیشتر شتاب به خرج دهند تا بیشت . 

 

  

 

انقلاب   کهن یو ا علیه«یتعالاللَّّ »رضوان ینیحضرت امام خم یخینقش تار یدر راستا اّللَّ«»حفظهیمقام معظم رهبر -20

: »واقعاً حضرت  ندیفرمایدهد؛ م رییمعاصر را تغ خِ یجهت تار تواندیدوران است و م نیدر ا یخیتار قتِ یحق کی یاسلام

كه بود اصلاً پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد، هیچ قابل تحلیل نیست جز این بىعجی انسان  علیه«یتعالاللَّّ امام»رضوان 

وجود آورد، دستى باید از غیب  عظیم بشرى به كه چرخشى در تاریخ و در حركت قافله بگوییم تفضّل الهى بود براى این 

( 1/3/1369در تاریخ: شد، خداى متعال این دست را ظاهر كرد«. )بیانات ظاهر مى  

 

  

 

----------------------------------------------------------------- 

 

ألَُ  - [1] غَبُ فِي عِلأمِ أبَیِهِ وَ لَا یسَأ ءٍ وَ كَانَ لَهُ جَارٌ یَأأتیِهِ  هُ عَنأ شَيأ إنَِّ رَجُلًا كَانَ فیِمَا مَضَى مِنَ الأعلُمََاءِ وَ كَانَ لهَُ ابأنٌ لَمأ یكَُنأ یرَأ

تُ فَدَعَا ابأنَهُ  جُلَ الأمَوأ ألَهُُ وَ یَأأخُذُ عَنأهُ فَحَضَرَ الرَّ بتَكَُ فیِهِ وَ لَمأ تكَُنأ  فقََالَ وَ یسَأ هَدُ فیِمَا عِنأدِي وَ تقَِلُّ رَغأ یَا بنَُيَّ إنَِّكَ قَدأ كُنأتَ تزَأ

ألَنُِي عَنأ شَيأ  تَ إِلَى شَيأ تسَأ تجَأ فظَُ عَنِّي فَإنِِ احأ ألَنُِي وَ یَأأخُذُ مِنِّي وَ یَحأ فهَُ جَارَهُ فهََلكََ   هِ ءٍ فَأأتِ ءٍ وَ لِي جَارٌ قَدأ كَانَ یَأأتیِنِي وَ یسَأ وَ عَرَّ

جُلِ فقَِیلَ لَهُ قدَأ هَلكََ فقََالَ  یَا فسََألََ عَنِ الرَّ مَانِ رُؤأ جُلُ وَ بقَِيَ ابأنهُُ فرََأىَ مَلِكُ ذلَِكَ الزَّ الأمَلِكُ هَلأ ترََكَ وَلَداً فقَِیلَ لهَُ نعََمأ ترََكَ ابأناً  الرَّ

َ  إِلیَأهِ فقََالَ ائأتوُنِي بِهِ فبَعُِثَ  عُونِي الأمَلِكُ وَ مَا عِنأدِي عِلأمٌ وَ لئَِنأ سَأ ِ مَا أدَأرِي لِمَا یَدأ ءٍ لنَِي عَنأ شَيأ لِیَأأتِيَ الأمَلِكَ فقََالَ الأغلَُامُ وَ اللََّّ

جُلَ الَّذِي كَانَ یَأأخُذُ الأ  صَاهُ أبَوُهُ بِهِ فَأتَىَ الرَّ تُ  عِلأمَ لَْفَأتضَِحَنَّ فَذكََرَ مَا كَانَ أوَأ ألَنُِي وَ لسَأ مِنأ أبَیِهِ فقََالَ لهَُ إنَِّ الأمَلِكَ قدَأ بعَثََ إِلَيَّ یسَأ

تُ إِلَى شَيأ  تجَأ جُلُ وَ لكَِنِّي أدَأرِي فیِمَا بعََثَ إِلیَأكَ فَإِ أدَأرِي فیِمَ بعَثََ إِلَيَّ وَ قَدأ كَانَ أبَِي أمََرَنِي أنَأ آتیِكََ إِنِ احأ تكَُ  نأ ءٍ فقََالَ الرَّ بَرأ أخَأ

ُ لكََ مِنأ شَيأ  رَجَ اللََّّ ثقََ لَهُ الأغلَُامُ فمََا أخَأ ثقََ مِنأهُ أنَأ یفَِيَ لهَُ فَأوَأ توَأ لفََهُ وَ اسأ تحَأ  فقََالَ إنَِّهُ یرُِیدُ أنَأ  ءٍ فهَُوَ بَیأنِي وَ بیَأنكََ فقََالَ نعََمأ فَاسأ

یَا رَآهَا أيَُّ زَمَانٍ   ألَكََ عَنأ رُؤأ سَلأتُ إِلیَأكَ فقََالَ  هَذَایسَأ رِي لِمَ أرَأ ئأبِ فَأتَاَهُ الأغلَُامُ فقََالَ لهَُ الأمَلِكُ هَلأ تدَأ سَلأتَ   فقَلُأ لَهُ هَذَا زَمَانُ الذِّ أرَأ

 َ یَا رَأیَأتهََا أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فقََالَ لهَُ الأمَلِكُ صَدَقأتَ فَأ ألَنَِي عَنأ رُؤأ نِيإِلَيَّ ترُِیدُ أنَأ تسَأ بِرأ ئأبِ فَأمََرَ لَهُ   خأ أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فقََالَ لَهُ زَمَانُ الذِّ

لِكَ وَ لَ بِجَائِزَةٍ فقَبََضَهَا الأغلَُامُ وَ انأصَرَفَ إِلَى مَنأزِلِهِ وَ أبََى أنَأ یفَِيَ لِصَاحِبهِِ وَ قَالَ لعََلِّي لَا أنُأفِ    عَلِّيدُ هَذاَ الأمَالَ وَ لَا آكُلهُُ حَتَّى أهَأ



ُ ثمَُّ إِنَّ الأمَلِكَ رَأَ  ألَُ عَنأ مِثألِ هَذاَ الَّذِي سُئِلأتُ عَنأهُ فمََكَثَ مَا شَاءَ اللََّّ تاَجُ وَ لَا أسُأ عُوهُ فنََدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ  لَا أحَأ یَا فبَعَثََ إلِیَأهِ یَدأ ى رُؤأ

ِ مَا عِنأدِي عِلأمٌ آتیِهِ بِهِ وَ مَا أَ  رِيوَ قَالَ وَ اللََّّ تُ  دأ نَعُ بِصَاحِبيِ وَ قَدأ غَدَرأ بِهِ وَ لَمأ أفَِ لَهُ ثمَُّ قَالَ لآتَیِنََّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ   كَیأفَ أصَأ

بِرُنِي فَأتَاَهُ فقََالَ لَهُ إنِِّي قَدأ صَنعَأتُ الَّذِي صَ  لِفنََّ لهَُ فَلعََلَّهُ یخُأ تذَِرَنَّ إِلیَأهِ وَ لَْحَأ قَ مَا   مأ نعَأتُ وَ لَ لَْعَأ أفَِ لكََ بمَِا كَانَ بیَأنِي وَ بیَأنكََ وَ تفََرَّ

رُجَ  ذُلنَِي وَ أنََا أوُثقُِ لكََ أنَأ لَا یَخأ َ أنَأ لَا تخَأ تُ إِلیَأكَ فَأنَأشُدُكَ اللََّّ تجَأ ءٌ إلِاَّ كَانَ بیَأنِي وَ بیَأنَكَ وَ قَدأ بعَثََ  لِي شَيأ كَانَ فِي یَدِي وَ قدَِ احأ

یَا رَآهَا أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فقَلُأ لَ  الأمَلِكُ إِلَيَّ  ألَكََ عَنأ رُؤأ ألَنُِي فقََالَ إنَِّهُ یرُِیدُ أنَأ یسَأ ا یسَأ تُ أدَأرِي عَمَّ هُ إنَِّ هَذَا زَمَانُ الأكَبأشِ فَأتَىَ  وَ لسَأ

نِي أيَُّ   یأتَ الأمَلِكَ فَدَخَلَ عَلیَأهِ فقََالَ لِمَا بعَثَأتُ إِلیَأكَ فقََالَ إنَِّكَ رَأَ  بِرأ ألَنَِي أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فقََالَ لَهُ صَدَقأتَ فَأخَأ یَا وَ إنَِّكَ ترُِیدُ أنَأ تسَأ رُؤأ

یفَِيَ لِصَاحِبِهِ أوَأ لَا یفَِيَ لَهُ   ي رَأأیِهِ فِي أنَأ زَمَانٍ هَذَا فقََالَ هَذَا زَمَانُ الأكَبأشِ فَأمََرَ لَهُ بِصِلةٍَ فقَبََضَهَا وَ انأصَرَفَ إِلَى مَنأزِلِهِ وَ تدََبَّرَ فِ 

تاَجَ إِلیَأهِ بعَأدَ هَذِهِ الأ  ةً أنَأ لَا یفَأعَلَ ثمَُّ قَالَ لعََلِّي أنَأ لَا أحَأ ةً أنَأ یفَأعَلَ وَ مَرَّ كِ الأوَفَاءِ  فهََمَّ مَرَّ رِ وَ ترَأ مَعَ رَأأیَهُ عَلَى الأغَدأ ةِ أبََداً وَ أجَأ مَرَّ

یَا فبَعَثََ إِلیَأهِ فنََدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ فیِمَا بیَأنَهُ وَ بَیأنَ صَاحِبِهِ وَ  اءَ فمََكَثَ مَا شَ  ُ ثمَُّ إِنَّ الأمَلِكَ رَأىَ رُؤأ تیَأنِ كَیأفَ اللََّّ رٍ مَرَّ  قاَلَ بعَأدَ غَدأ

جُلِ فَ  مَعَ رَأأیَهُ عَلَى إتِأیَانِ الرَّ نَعُ وَ لیَأسَ عِنأدِي عِلأمٌ ثمَُّ أجَأ ةَ  أتَاَهُ أصَأ بَرَهُ أنََّ هَذِهِ الأمَرَّ َ تبََارَكَ وَ تعََالَى وَ سَألََهُ أنَأ یعَُلِّمَهُ وَ أخَأ فنََاشَدَهُ اللََّّ

رِ وَ سَأفَِي لَ  نيِ عَلَى هَذِهِ الأحَالِ فَإنِِّي لَا أعَُودُ إلَِى الأغَدأ ثقََ لَهُ وَ قَالَ لَا تدََعأ ثَ یفَِي مِنأهُ وَ أوَأ توَأ ألَكَُ   قَ كَ فَاسأ عُوكَ یسَأ مِنأهُ فقََالَ إنَِّهُ یَدأ

هُ أنََّهُ زَمَانُ الأمِیزَانِ قَالَ فَأتَىَ الأمَلِكَ فَدَ  بِرأ یَا رَآهَا أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فإَذَِا سَألَكََ فَأخَأ خَلَ عَلیَأهِ فقََالَ لهَُ لِمَ بعَثَأتُ إِلیَأكَ فقََالَ إنَِّكَ  عَنأ رُؤأ

یَا  نِي أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فقََالَ هَذَا زَمَانُ الأمِیزَ  وَ رَأیَأتَ رُؤأ بِرأ ألَنَِي أيَُّ زَمَانٍ هَذَا فقََالَ صَدَقأتَ فَأخَأ انِ فَأمََرَ لهَُ بِصِلةٍَ فقَبََضَهَا  ترُِیدُ أنَأ تسَأ

جُلِ فوََضَعهََا بیَأنَ یَدَیأهِ وَ قَالَ قدَأ جِئأتكَُ بِ  لَ كَانَ زَمَانَ   مَاوَ انأطَلقََ بهَِا إِلَى الرَّ وََّ مَانَ الْأ نیِهِ فقََالَ لَهُ الأعَالِمُ إِنَّ الزَّ خَرَجَ لِي فقََاسِمأ

مَانَ الثَّانِيَ كَانَ زَمَانَ الأكَبأشِ یهَُمُّ وَ لَا یفَأعَلُ وَ  ئاَبِ وَ إِنَّ الزَّ ئأبِ وَ إنَِّكَ كُنأتَ مِنَ الذِّ تفَِي وَ كَانَ هَذَا  لاَ كَذَلِكَ كُنأتَ أنَأتَ تهَُمُّ وَ  الذِّ

(363، ص: 8) الكافي، جزَمَانَ الأمِیزَانِ وَ كُنأتَ فیِهِ عَلىَ الأوَفَاءِ فَاقأبِضأ مَالكََ لَا حَاجَةَ لِي فیِهِ وَ رَدَّهُ عَلیَأه   


